
WWW.QUDSONLINE.IR 6

فرهنگ
 و 
هنر

نمایش خانگی

 اقتباس‌ ادبی می‌تواند به جریان نو
 در سریال‌سازی کمک کند

کهندل  قربان نجفی، بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره 
به اهمیت اقتباس در هنرهای نمایشی و اعتلای کیفیت 
فیلم‌نامه‌ها گفت: چه خوب می‌شود در ادامه جریان اقتباس 
و پس از سریال »سووشون« که بازخوردهای فراوانی داشته، 

شاهد اقتباس‌های بیشتری باشیم.
بازیگر سریال‌های »ستایش« و »خاتون« افزود: در اقتباس 
بحث دانش و سواد اقتباس‌کننده بسیار مهم است تا بتواند 
بهترین کیفیت را با توجه به نوع اثر در اقتباسش انجام 
بدهد. نکته مهم دیگر این است که در بحث اقتباس، سوای 
نویسنده منبع، اقتباس‌کننده نیز روی اثر کار می‌کند و کیفیت 

اثر را با وارد کردن نگاه جدید ارتقا می‌دهد.
او با اشاره به پرداختن به اقتباس ادبی از داستان‌های معاصر 
ایــرانــی همچون »ســووشــون« خاطرنشان کـــرد: نبود نگاه 
سفارشی و وام گرفتن از رمان‌های معاصر ایرانی در این حوزه 
بسیار مهم است و نرگس آبیار به عنوان یک سینماگر زن، اثر 
جدیدش را با اقتباس از رمان یک نویسنده‌ زن شناخته ‌شده 
ساخته که اقدام مهمی است و موجب می‌شود نسل جدید با 

دانشور و فضای داستان‌نویسی او آشنا شوند.
نجفی که خود با اقتباس از »باغ آلبالو«ی چخوف فیلمی با 

عنوان »فصل ماهی سفید« را ساخته، عنوان کرد: اقتباس 
در عین اینکه وامدار رمان یا داستان منبع باشد باید نگاه 
و جهان‌بینی کارگردان را هم داشته باشد تا یک اثر هنری 

تازه خلق شود.
این بازیگر که اصالتی شیرازی دارد، یــادآور شد: در رمان 
سووشون با توجه به نظامی بــودن بــرادر سیمین دانشور، 
این نویسنده تصویری متفاوت )جدا از خوب و یا بد بودن 
این نگاه( از نقش نظامی‌ها در سامان دادن ایلات و مستقر 
کردنشان در دهه‌های 20 و 30 ارائــه می‌کند که به نظرم به 

آن‌ها بعُد قهرمانی داده است.
 تصویری متفاوت که با تصویر از نظامیان ایــن دوران که 
عموماً در فیلم‌ها و سریال‌های دیگر، خاکستری هستند، 
متفاوت است. این‌ها ویژگی‌هایی است که گویا در روایت 
عین به عین به سریال هم راه یافته و حالا در کنار آن خط و 
خطوط ضدانگلیسی اثر، شاهد تصاویر تازه‌تری از نظامیان 

و خان‌های ایلیاتی هم هستیم.
بازیگر فیلم‌های »سایه به سایه« و »فصل پنجم« ابــراز 
امیدواری کرد: فیلم‌سازان جوان و باتجربه بایستی بیشتر از 
این‌ها روی اقتباس از داستان‌ها و رمان‌های نامدار کار کنند 
چون فضای سریال‌سازی ما به یک اصلاح ساختار نیاز دارد 
و همان طور که سینمای موج نو از دل اقتباس از آثار ساعدی، 
گلشیری، چوبک و... متولد شد حالا در سریال‌سازی نیز 

اقتباس می‌تواند موجب بهبود اوضاع شود.
ســریــال »ســووشــون« نخستین اقتباس از رمــان سیمین 
دانشور است که به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه‌کنندگی 
محمدحسین قاسمی ساخته شــده و در حــال پخش از 

نمایش خانگی است.

خدیجه زمانیان    آخرین مجموعه 
ــان یــوســف علیخانی بــا عنوان  داســت
»خاموشان« در کمتر از 40روز به چاپ 
سوم رسید. این اثر توسط نشر آموت به 
بازار کتاب آمده است. علیخانی از آن دسته نویسندگانی است 
که برای رف‌های کتاب، داستان نمی‌نویسد. او دوست دارد اثرش 
توسط مردم خوانده و دیده شود و درباره اثرش نقد و حرف و نگاه 
بخواند. برای همین وقتی کتابش منتشر شد تهران ننشست 
به شمال و جنوب و شرق و غرب رفت، در سفر و جاده‌ها از 
کتابش عکس گرفت، استوری کرد و در نشست‌های مختلفی 
که برای کتابش ترتیب داده شد، شرکت کرد. در مراسم رونمایی 
با خوانندگانش با آن‌ها روبه‌رو شد و با منتقدان هر دیار گپ و 
گفت کرد، کتاب‌ها را برای هوادارانش امضا زد و با آن‌ها عکس 
یادگاری گرفت و »خاموشان« را با صدایی رسا معرفی کرد و حالا 
می‌بینیم در زمانه‌ای که می‌خوانیم و می‌شنویم اقبال به داستان 
کوتاه هر روز کمرنگ می‌شود و ناشران از انتشار مجموعه‌ها سر 
باز می‌زنند و به تبع نویسندگان هم داستان‌های کوتاهشان را 
می‌نویسند و در کشوهایشان انبار می‌کنند حــالا یوسف 
علیخانی در همین شرایط چهارمین مجموعه داستانش در 
فاصله‌ای اندک از زمان انتشار به چاپ سوم می‎رسد و البته این 
پایان کار نخواهد بود و مطمئناً »خاموشان« به چاپ‌های بالاتر 
می‌رسد چون خالقش معتقد است نویسنده‌ ایرانی باید از برج 
عاجش پایین بیاید و مخاطبان را هم ببیند. او برای داستان و 
داستان کوتاه قدم‌های زیادی برداشته است. البته که او عمدی 
دارد از اینکه سفر کند به اهواز و انزلی و بوشهر و شیراز و کرمان و 
تبریز و رشت و درباره کتابش بشنود و بگوید چون علیخانی 
عاشق کتابخوان کردن آدم‌هاست و اگر بداند با رفتن‌ به دورترین 
نقاط‌ ایران، یک نفر کتابخوان می‌شود، حتماً می‌رود؛ حتی در 

گرمای بی‌سابقه‌ امسال جنوب ایران. 

درباره »خاموشان« ◾
خاموشان مجموعه‌ای شامل ۳۲ داستان کوتاه پیوسته است 
که تیر مــاه امسال توسط نشر آمــوت منتشر شــد. فضای 
بیشتر داستان‌ها در همان روستای داستان‌های علیخانی 
)روستای میلک در رودبــار الموت( می‌گذرد و عناصر بومی، 
اسطوره‌ای و وهم‌آلود در آن‌ها پررنگ است. علیخانی در این 
کتاب، همان ‌طور که در آثــار قبلی‌اش هم دیــده می‌شود، به 
سراغ شخصیت‌هایی رفته که یا دیگر در میان ما نیستند یا 
حضورشان در سکوت و سایه‌ها ادامه دارد. داستان‌ها کوتاه‌اند، 
اما هر کدام برشی مستقل از زندگی یا خاطره‌ای مبهم و روایت 
‌شــده اســت. موضوع اصلی ایــن داستان‌ها حضور پنهان 
انسان‌هایی است که خاموش شده‌اند؛ یعنی یا از دنیا رفته‌اند 

یا به دلایل مختلف از جریان زندگی کنار کشیده‌اند. 
این چند خط شاید بتواند بیانگر شمه‌ای از فضای داستان‌های 
»خاموشان« باشد. اما خاموشان را باید خواند تا فهمید دقیقاً 
دربــاره چیست چون تا دلتان بخواهد در آن نکته و مسئله 
ــان آن گرفته که بخش مهم داستان‌ها  نهفته اســت؛ از زب
همان زبان بومی است تا خود داستان‌ها و شخصیت‌هایش 
که هر کدام جهانی دارد برای خودش. علیخانی بنا به روایت 
خودش از خلق داستان‌ها، مجموعه خاموشان را برای التیام 
درد بزرگی نوشته است. او متوجه می‌شود 17نفر از پیرمردها و 
پیرزن‌های زادگاهش در روزهای کرونا فوت کرده‌اند؛ آدم‌هایی که 
فقط چند پیرمرد و پیرزن نبودند که برای او تمام زندگی بودند و 
بعد »خاموشان« شد مرثیه‌ای بر رفتن تک‌تکشان که هر کدام 

با یک نشانه آمدند سراغ آقای نویسنده. 

دشواری »خاموشان« ◾
گفتن و نوشتن از خاموشان آسان نیست. همان طور که خواندن 
این اثر سهل نیست. این دشواری به معنای لذت نبردن نیست؛ 
نه باید »خاموشان« را آرام آرام خواند چون قرار است قصه 

تک‌تک آدم‌هایش بر جان ما بنشیند. قرار است با مردمان 
میلک بخندیم و گریه کنیم و البته غصه بخوریم. برای زوِانهِ؛ 
مردی کر و لال که حالا می‌خواهد با یکی از هم‌ولایتی‌هایش 
برود کربلا؛ زیارت آقا اباعبدالله)ع( و نیمه شب می‌رود تا از 
مردمان روستا حلالیت بطلبد اما بیشتر از آنکه زلالی‌اش به 
چشم مردم روستا بیاید بی‌زبانی‌اش به چشم آمده و شنید که 
درباره‌اش گفتند: »اون بنده‌ی خدا زوِان نداره کسی اونی حرف 
را بفهمه، چی بخواهه آقا ره بگویه؟«.داستان »تشَکلَ‌گاه« 
)به معنای آتش بزرگ( داستانی که اندوهش چنگ به جان 
مخاطب می‌اندازد. رنج سوختن »پنَامه«؛ )کودک داستان( 
گریبان ما را هم می‌گیرد اما علیخانی در ادامه داستان کاری 
می‌کند کارستان. آتشی که به جان کودک می‌افتد اگرچه رنج 
می‌دهد اما همان طور که با بزرگ شدن پنَامه کوچک شد، روح 

خواننده را هم آرام و بزرگ می‌کند.  
همه داستان‌های خاموشان با یک بار خواندن دست از سرت 
برنمی‌دارد باید چند بار آن‌ها را خواند تا آرام گرفت، از همان 
داستان اول گرفته که شرح یک خواب است تا داستان‌های 
بعدی که قصه شخصیت‌هایی مثل مشدی غفور، مصَمهَ‌ی، 
سالاره، نازهِ، مهِرهِ، عشِقهِ، راحِلهَ‌ی، ماتاجِه، دکتر آهه و... را برای 
مخاطب تعریف می‌کند. نویسنده در این اثرش عاشق قصه 
گفتن است، از تک‌تک آدم‌ها قصه گفته است. انگار مشُتی 
دارد جادویی که آن را باز کرده و قصه‌هایش را درآورده است. 
شخصیت‌ها واکــاوی شده‌اند و مخاطب را می‌برند به درون 
خودشان، با این‌ حال آدم‌های داستان‌ها حادثه‌ای شگرف خلق 

نمی‌کنند بلکه صرفاً زندگی می‌کنند. 
نویسنده شرایطی فراهم کرده تا خواننده خودش را در میان 
حوادث ببیند و اگر کار داستان همین باشد علیخانی به هدف 

رسیده و داستان‌ها کاری کرده‌اند کارستان. 

زبان خاموشان ◾
»گلُابی برای دخُترِ غارخواه«، »خرَتوُ«، »خوناوه‌ی ارَادلــه در 
مرِسِ اجــدادی«، »پشُتین گوله«، »پشُتاپشُت«، »نهِاجه«، 
ــو«، »عیوجرَ«، »ســی‌نــه‌ی ســی‌مــرغِ ســی‌بـُـن«، »بوی  ــ »اوِلاک
ــار«، »شآل‌دانه«،  پرَتاخالِ کشکرت‌ها«، »ماپروین«، »ادَاکـ
»کرَگلو«، »پوکار«، »سُمبرُه«، »یه چمَچمِه آرده«، »توره‌باد«، 
»خشُگام«، »بورمهِ«، »تلَابنُ«، »جان به سَر«، »تشَکلَ‌گاه«، 
»اشِکسِت«، »گرُانه«، »زوِانـــه«، »بــاددکَـَـت«، »مرَگهِ‌خاز«، 
»نتِاج«، »افَسانهَ‌ی«، »تادانه‌ی کولی سَر« و »ولَگِ آخر« عناوین 

چند داستان مجموعه خاموشان است. شاید مخاطب در نگاه 
اول خیال کند این واژه‌ها را نمی‌شناسد اما به قول آقای نویسنده 
این کلمه‌ها در متون کهن فارسی و در سینه‌ مردمان اصیل ایران 
همچنان زنده است و نویسنده آن را از دل تاریخ و سینه آدم‌ها 
بیرون می‌کشد و با آن‌ها قصه ساخته و در کتاب‌هایش از آن‌ها 
نوشته است. علیخانی برای کلمات، جانِ ویژه قائل است. به نظر 
او میان واژه‌های فانوس و گردسوز و چراغ زنبوری و شب‌خواب 
تفاوت است شاید در زندگی اکنون همه این‌ها به یک معنا به 
نظر برسند و اصلاً عده‌ای فانوس ندیده باشند اما مطمئناً این 
کلمات با همان معنای خودشان وجود دارند و در زمانه‌‎ای با همان 

تفاوت‌ها و تعاریف خودشان میان مردمان کاربرد داشته‌اند. 

لذت کشف ◾
شخصاً لذت می‌برم داستانی بخوانم که من را ملزم کند در واژه‌ها 
تأمل کنم تا معنا را بفهمم و جاهایی برای کشف من هم باقی 
بگذارد. ممکن است باور عده‌ای بر این باشد که نه، داستان باید 
روان باشد و مخاطب از ابتدا تا انتها بدون مکث پیش برود البته 
که داستان‌های علیخانی بسیار روان است اما خواندنش روش 
و آدابی دارد. آدابش همانی است که برای متون کهن فارسی 
به کار می‌بریم؛ مکث و تأمل. قطعاً یافتن معنی کلماتی مثل 
پشُتین گوله، شوچرَه، نتِاج، حضرتَه، مرگه‌خاز، انقلی، زوِانه، 
خجیر، پوکار )و تعداد زیادی کلمه که اگر بخواهم اینجا بنویسم 
فهرست بلندبالایی می‌شود( ممکن است سرعت مخاطب را 
در خواندن بگیرد یا اینکه خواننده باید آن‌ها را جست‌وجو کند 
اما واقعاً برای خواندن و لذت از »خاموشان« به انجام چنین 
کاری نیاز نیست. مثلاً برای خوانش اثری مانند مثنوی گفته 
می‌شود مخاطبی که سراغ مثنوی می‌رود حتماً باید آشنایی 
ابتدایی از آثــار کلاسیک ایرانی داشته باشد مثلاً تمثیل را 
بشناسد و دیگر اینکه باید حوصله کند و پیش برود تا کم‌کم 
با حال و هوای مثنوی انس بگیرد. به نظرم برای »خاموشان« 
هم باید چنین توصیه‌ای کــرد. مخاطب باید آرام‌آرام وارد 
جهان داستانی خاموشان شود و دائم درگیر پیدا کردن معنی 
لغات نباشد چــون به مــرور با ادبیات آدم‌هـــای میلک آشنا 
می‌شود. توصیه آقای نویسنده همین است، او می‌گوید: »بلند 
بخوانیدشان. چند صفحه که بلند بخوانید، طلسم دوری‌تان 
می‌شکند و دیگر از این کلمه‌ها، رهایی نخواهید داشت«. 
علیخانی درست گفته است. خاموشان دست از جان آدمی 

برنمی‌دارد و از آن کتاب‌های تمام‌نشدنی است. 

چند نکته درباره خاموشان ◾
علیخانی در چهارمین مجموعه داستانش و ادامــه آثارش 
همچنان از میلک نوشته و به این جغرافیا و مردمانش ادای دیِن 
کرده است. او در این اثر به دشواری و جادوی مجموعه داستان 
»قدم به خیر مادربزرگم بود« نزدیک شده و از فضای »عروس 
بید« و »بیوه‎کشی« فاصله گرفته است. نثرش در این کتاب 

بسیار شاعرانه و دلچسب است.  
علیخانی در خاموشان به آسیب‌ها و معضلات اجتماعی که 
بیشتر زندگی روستاییان را تهدید می‌کند بیشتر توجه کرده 

است به خصوص مسئله مهاجرت و سالمندی. 
در خاموشان تقابل‌های زیــادی وجود دارد؛ تقابل سنت و 
مدرنیته، تقابل نسل‌ها، تقابل روستا و شهر، تقابل زندگی و 
زایش و مرگ، تقابل جوانی و پیری، تقابل خیال و واقعیت و از 
میان همین تقابل‌ها داستان‌ها روایت می‌شوند مانند همین 
زندگی که انسان در کشاکش همین تقابل‌ها به دنیا می‌آید، 
رشد می‌کند و سپس می‌میرد. داستان‌ها پر است از زندگی 
و زایش و البته مرگ و خب دست مرگ قوی‌تر بوده و عنوان 
کتاب هم که »خاموشان« است. نویسنده در این داستان‌ها 
افسانه و اسطوره را با هم آمیخته تا برای مخاطب قصه بگوید. 
در داستان »افسانه‌ی« بسیاری از اسطوره‌ها و افسانه‌های 
ایران را برشمرده و داستان‌ها را در این بستر روایت کرده است. 
اما یک نکته درباره زنان داستان‌های خاموشان که اتفاقاً تعداد 
آن‌ها کم نیست؛ زنان این داستان‌ها منفعل نیستند حتی در 
بسیاری مواقع منشأ تغییر هستند، زنانی پویا که حس مادری 
آن‌ها به غایت قوی بوده و حل شده در جامعه مردسالارانه 
نبوده است. نگاه علیخانی به زن نگاهی کاملاً امروزی است.

داستان تادانه‌ی کولی سَر◾
از میان داستان‌های خاموشان داستان »تادانه‌ی کولی‌سر« 
را باید چندین بار خواند نه اینکه بقیه داستان‌ها فقط با یک 
بار سر و تهشان به هم می‌آید؛ نه! داستان‌های خاموشان 
هر کدام ارزش چندین بار خواندن دارند اما داستان تادانه‌ی 
کولی‌سَر را هر چند بار که بخوانی باز هم همان چند خط 
اولش چند قطره اشک را روی صورتت می‌غلتاند به خصوص 
اگر جانت با طبیعت و آب و درخت گره خورده باشد. اگرچه 
بیشتر داستان‌های خاموشان اشک را به صورت مخاطب 
هموار می‌کند اما این داستان قلب آدم را می‌فشارد. داستان 
تادانه اســت که عکسش روی جلد کتاب هم خـــورده؛ اما 
داستان فراتر از این‌هاست، داستان جفای آدم‌هاست به 
طبیعت و بعد به خودشان. داستان تبر زدن آدمی به کمر 
درختان و بعد به کمر خودش که علت حال و روز امروز همه 
ماست. داســتــان میلک و هبوط آدم اســت از بهشت به 
خاک... .بخش‌هایی از داستان را اینجا می‌آوریم تا بهترین 

حسُن ختام برای این نوشته باشد: 
»آن قدر میلکی‌ها به کمرم زدند که دیگر نمی‌توانم برگ بزنم 
وگرنه هزار تا برگ داسم و از هر برگم می‌توانستی یک قصه 

دربیاوری. 
به تنه‌ام نگاه کن، یک جا را داس زدند و یک ‌جا تبر خورده و یک 

‌جا سوخته و جای سالم برایم نمانده. 
من که حالا هیچ، اصلاً نگاه کن به همین تــوت‌دارِ نیمه‌جانِ 
میلک که از همین جا دیده می‌شود؛ بله همان که پشتش به 
خانه‌هاست. این بدبخت فکر می‌کرد خیلی قرُب دارد که گاهی 
دست به سر و گوش و برگش می‌کشند، بیچاره نمی‌دانست 
برای دو دانه توت شیرینش بود. بعد هم که یک روز چوبِ بلندی 
برداشتند و تا توانست، زدندش و تمام توت‌هایش را ریختند و 
چند وقتی از یاد رفت. تا بعد آفتاب سوزان، یادشان افتاد بروند 
زیر سایه‌اش. دریــغ نمی‌کرد و ذوق می‌کرد که توی دامنش 
نشستند و می‌گویند و می‌خندند و می‌خورند و می‌خوابند. 
آفتاب هم که رفت باز یادشان می‌رفت حتی یک مشُت آب 

بریزند توی حلق ریشه‌هایش...«. 

 درباره چهارمین مجموعه داستان یوسف علیخانی
 که مورد اقبال جامعه ادبی قرار گرفته است

صدای بلند »خاموشان« 

  شماره 10731 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سه‌شنبه 11 شهریور 1404  9 ربیع الاول 1447  2 سپتامبر 2025   سال سی و هشتم  

از تازه‌های اکران چه خبر؟
فیلم‌های سینمایی »شاه نقش« پس از انیمیشن »یوز«، »قسطنطنیه« 
پس از »مرد عینکی« و »گوزن‌های اتوبان« پس از »زن و بچه« روی پرده 
سینما خواهند رفت.نهمین جلسه شورای صنفی نمایش با حضور مرتضی 
شایسته )نماینده انجمن پخش‌کنندگان(، محمدرضا صابری و مجتبی 

بهزادیان )نمایندگان انجمن سینماداران(، مهدی کرم‌پور )دبیر شورای 
صنفی نمایش(، اصغر نعیمی )نماینده کانون کارگردانان( و نماینده‌ای 
از سازمان سینمایی و مجتبی شریعت )نماینده سامانه سمفا( تشکیل 
شد و پس از بحث و تبادل نظر درباره موضوعات مختلف، مصوبات زیر به 
تصویب رسید: شورای صنفی نمایش در راستای ترویج فرهنگ سینما و 

افزایش استقبال عمومی مقرر کرد به مناسبت روز ملی سینما )جمعه ۲۱ 
شهریور ماه(، بلیت سینماهای سراسر کشور به صورت نیم‌بها عرضه ‌شود.
مقرر شد فیلم سینمایی »شــاه نقش« ساخته شاهد احمدلو پس از 
انیمیشن »یوز« به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی به سرگروهی پردیس 

سینمایی آزادی و با پخش بهمن سبز اکران شود.

مقرر شد فیلم سینمایی »قسطنطنیه« به کارگردانی کریم امینی پس 
از فیلم »مرد عینکی« به سرگروهی پردیس سینمایی مگامال و با پخش 
شایسته فیلم اکران شود.همچنین مقرر شد فیلم سینمایی »گوزن‌های 
اتوبان« ساخته ابوالفصل صفاری پس از فیلم »زن و بچه«  به سرگروهی 

پردیس سینمایی چارسو و با پخش شایسته فیلم اکران شود. 
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شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1404/06/08 
می باشد . اطلاعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.  

زمان ومهلتمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

تجدید مناقصه عمومی همراه 1
با ارزیابی فشرد ه طرح آبرسانی 
نهضت ملی شهرستان ششتمد

32.969.492.006 )سی ودو میلیارد 2003001446000082
ونهصد وشصت ونه میلیون وچهارصد 

ونود ودو هزار وشش ریال(

مهلت دریافت 
اسناد:1404/06/15

مهلت ارسال 
اسناد:1404/06/30

تجدید مناقصه عمومی همراه با 2
ارزیابی فشرد ه طرح توسعه شبکه 

توزیع آب شرب تایباد

132.756.543.963 )صد وسی 2003001446000083
ودو میلیارد وهفتصد وپنجاه وشش 

میلیون وپانصد وچهل وسه هزار 
ونهصد وشصت وسه ریال(

» آگهی مناقصه عمومی« نوبت دوم

www.abfakhorasan : دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی سایت اینترنتی

شهرداري شانديز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 15067 مورخ 1402/08/07 شوراي محترم 
اســامي شــهر شانديز نســبت به برون ســپاری امور خدمات شهری )تنظیف شــهری، جمع آوری 

پسماند شهرداری شاندیزو رفع سد معبر(اقدام نمايد.
شرایط مناقصه:

1.ســپرده شــركت در مناقصــه مبلــغ  23.700.000.000 ریــال )بیســت و ســه میلیــارد و هفتصــد 
میلیون ریال( به شــماره حســاب 0204880582008 بانك ملي به نام پيشــنهاد دهنده  به عنوان 
تضمين شركت در مناقصه بر اساس آیین نامه تضمین معامات دولتی  با اعتبار 3 ماه از تاريخ 

تسليم پيشنهادها و 3 ماه ديگر قابل تمديد باشد. 
2.در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ ســپرده برندگان اول و دوم و ســوم مناقصه به ترتيب به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3.توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد از روز شنبه مورخ 1404/06/08، لغایت ساعت 19 

سه شنبه مورخ 1404/06/18 می باشد.
4.آخريــن مهلــت بارگــذاری پيشــنهادها در ســامانه ســتاد تــا ســاعت 8:30 روز ســه شــنبه مورخ 
1404/07/01 می باشد. بديهي است بعد از ساعت مذكور هيچ پيشنهادي پذيرفته نخواهد شد.

5.زمان و تاريخ بازگشــايي اســناد مناقصه از طریق ســامانه ســتاد راس ســاعت 9 صبح سه شنبه 
مورخ 1404/07/01 در محل شهرداري شانديز مي باشد.

6.ســایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه درج شــده است.7.کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرسhttps://setadiran.ir   انجام می گردد. جهت 

کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 05131422350 تماس حاصل فرمايید.

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شاندیز ) نوبت دوم(
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برگ سبز و کارت خودرو سواری پراید 131SE رنگ 
 M136314669 سفید مدل 1398 به شماره موتور
و شــماره شاســی NAS411100K1150142 و شماره 
پلاک ایران 78 - 232 د 45 بنام عقیل شیر افکن 

مفقود شده و اعتبار ندارد.
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برگ ســبز موتور ســیکلت پیشــتاز به شماره پلاک 
 0198NEG456546 782-13547 و شماره موتور
و شــماره تنــه NEGAAPKDFP1J08655  مــدل 
1402 بــه رنــگ قرمــز بــه نــام محمد نقــی الهوردی 

زاده مفقود و اعتبار ندارد.
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اخذ پایانکار پلاک ثبتی ۴۰۳۳  به کد نوسازی 
۱ - ۷ - ۶۷ - ۱۳ شــماره پروانه ۰۹ ۱۵۲ واقع 
درگلبهــار حجــت مرتضویــان ۳ ســمت چپ 
درب دوم مفقــود و فاقــد اعتبــار میباشــد.
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ســه بــرگ ســند ســفید موتــور ســیکلت بــی کلاج 
احســان بــه شــماره پــلاک ۷۷۵-۲۷۶۱۱ و شــماره 
تنــه شــماره  و   ۰۱۲۰N2N913232 موتــور 
درجــه  از  و  مفقــود   N2N***125G9512835

اعتبار ساقط میباشد.
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مــدرک  رســاند  مــی  اطــلاع  بــه  وســیله  بدیــن  
شــماره  بــه  نجــار   بیتــا  اینجانــب  کارشناســی  
ملــی  کــد  و     ۲۹8۰۵۵۲۴۰۲ شناســنامه 
۲۹8۰۵۵۲۴۰۲  صــادره از کرمــان  فارغ التحصیل 
رشــته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی  از 
واحد دانشــگاهی  دانشــگاه آزاد کرمان با شــماره 
تاییــد ســازمان مرکــزی ۱۵۹۵۱۰8۰۱۲۵8 و تاریــخ 
پایان تحصیل ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ مفقود گردیده اســت 

و فاقد اعتبار می باشد.
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بــرگ ســبز خــودرو ســمند LX مــدل 1390 به رنگ 
ســفید بــه شــماره پــلاک 172 ص 17 ایــران 12 بــه 
شــماره موتــور 12490100128 بــه شــماره شاســی 
NAAC91CC1BF870656 بــه نــام اعظــم رحیمی 

مفقود وازدرجه اعتبارساقط است.
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بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد مــدل ۱۳8۲بــه 
رنــگ ســفید روغنــی پــلاک انتظامــی 8۵ ل ۶۶۶ 
ایران ۳۶ شــماره موتور0044868 شــماره شاســی 
S1412282907326 بــه مالکیــت میثــم مریداری 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز و سند کمپانی خودروی سواری پراید مدل 
1383 به رنگ ســفید به شماره موتور 01050308 
به شــماره شاسی S1412283427484 به شماره 
پــلاک انتظامــی 32   255 ص 88 بــه مالکیــت 
حجــت فیضــی  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط میباشد. پ
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بــرگ کمپانــی و برگ ســبز و کارت موتور ســیکلت 
ارشــد 125cdi رنــگ قرمــز مــدل 1388 به شــماره 
موتور 81498259 و شماره تنه 8801160 و شماره 
پــلاک 769- 96466 بــه نام مرتضــی باقری مفقود 

شده و اعتبار ندارد.
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بــرگ ســبز  و ســند کمپانــی موتــور ســیکلت کبیــر 
شــماره  و   62747  - پــلاک779   شــماره  بــه 
شاســی  شــماره  و   0149NCV182846 موتــور 
بــه رنــگ  NCV***105A9502410 مــدل 1395 
ســفید بــه نــام احمــد رضــا مجدتــو پکانلــو مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. پ
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بــرگ ســبز ســواری و ســند کمپانــی مــزدا 3 بــه 
و   52 ص   798   -  28 ایــران   پــلاک  شــماره 
شاســی  شــماره  و   LF10554109 موتــور  شــماره 
NAGBSX7CC11C03560 مــدل 1387 بــه رنــگ 
سفید به نام صدرا دلاور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. پ
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برگ ســبز ســواری پراید 141 به شــماره پلاک ایران 
و  موتــور 1996048  شــماره  و   94 521 س   - 74
شماره شاسی S1482286209846 مدل 1386 به 
رنــگ بــژ متالیک به نام مهــدی حیدرپور باجگیران 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مــدل ۱۳8۱  پیــکان۱۶۰۰  ســواری  ســبز  بــرگ 
موتــور   شــماره  بــه  معمولــی  رنگ ســفید  بــه 
۱۱۱۵8۱۳۳۹۲۵ و شــماره شاسی  ۰۰8۱۵۳۵۷8۶ و 
شــماره پــلاک ۶۴-۵۳۲ص۳۵ بــه مالکیت محمد 
دهقــان چنــاری مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد. پ
۱۴

۰۴
۰۸

۸۳
۵

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

جعفرزاده  جواد  اینجانب  تحصیلات  پایان  موقت  مدرک 
از  صادره   0873144392 ملی  شماره  با  جعفر  فرزند 
از  صادره  حقوق  رشته  کارشناسی  مقطع  در  قوچان 
است  گردیده  مفقود  مشهد  واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه 
اصل  می شود  تقاضا  یابنده  می باشد.از  اعتبار  فاقد  و 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به نشانی:استان 
آباد - چهارراه  خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، قاسم 
استاد یوسفی - پردیس دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی 
التحصیلان  فارغ  امور  اداره   ، سلیمانی  ،شهید  مشهد 

ارسال نماید.
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